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بانی مدرسه عالی در ونک

 نصرالله حدادی، تهران‌شــناس درباره بانی مدرســه دختران در ونک می‌گوید: »مســتوفی‌الممالک شخصیت 
محبوبی درنظر مردم داشت چون بخشــی از ثروتش را وقف امور عام‌المنفعه کرده بود. او قسمتی از زمین‌های 
محله ده‌ونک را به ساخت »مدرسه عالی دختران« اختصاص داد که هم‌اکنون محل دانشگاه الزهرا)س( است.«

نخستین مدرسه ایران و آلمان
علیرضا زمانی، تهران‌پژوه : »هنرستان ماندگار صنعتی« خیابان ‌30تیر، نخستین مدرسه ایران و آلمان بود که در 
جنگ جهانی اول دولت آلمان حمایت‌های مالی خود را از آن قطع کرد. رضاخان هم بعد از جنگ شرط آموزش در 
کنار آموزش زبان آلمانی تعیین و دولت آلمان هم به رسم قدردانی، ماشین‌آلاتی را به این مجموعه هدیه کرد.«

صفحه‌آرا: مهرداد هاشمیان

روایت تهران

تهران، آینه ایران است
مســجدجامعی خاطــرات 
روایت‌هــای  و  شــیرین 
از همگرایــی  شــنیدنی 
و پذیــرش تهرانی‌هــا در 
پایتخت دارد که تهران را به 
آینه ایران بدل کرده است. 
او می‌گوید: »تهران قدمت 
و عقبه دارد و این قدمت به 
فرهنگ مردمان این شــهر 
چند هزار ساله افزوده است 
تا در برهه‌های مختلف مقاوم 

باشند. خیلی از ما تهران‌شناســان معتقدیم تهران آینه ایران 
است و ایران نوعی از تهران. در تهران هیچ‌کس احساس غریبی 

نمی‌کند. 
تهران، شــهر پذیرش و همگرایی بوده و هست. هویت و اصالت 
تهران، در همین محله‌ها، مسجدها و بازارها جاری است. تهران 
در دشواری‌ها و سختی‌ها پناه مردم بوده و هنوز هم این پناهگاه 
بودن را حفظ کرده است. در زمان قحطی و جنگ جهانی با اینکه 
طعام مردم تهــران نان آجری بود باز هم همــه را می‌پذیرفت. 
»ندوشن« نمونه‌ای از این نان آجری را در ویترین خانه‌اش نگه 

داشته تا گواه این همگرایی باشد. 
تهران ظرفیت داشت، مهاجر‌پذیر بود و جایی برای همه، از نقاط 
دور و نزدیک ایران. وقتی تهران در حال توســعه بود هرکدام از 
اقوام در محله و قسمتی از شهر خانه و کاشانه خود را علم کردند. 
برای مثال خراسانی‌ها در محدوده خراسان و آملی‌ها و سمنانی‌ها 
هم در جای دیگری از شهر سکونت کردند. در آن دوران جمعیت 
اقلیت‌ها و اقوام از خود تهرانی‌ها بیشتر بود و این نمونه در کمتر 
شهری اتفاق می‌افتد. در همین سال‌های دفاع‌مقدس، تهران به 
جنگ‌زدگان پناه داد. در حقیقت پایتخت همیشه پذیرای بقیه 
از نقاط مختلف کشور بوده است. البته همین اتفاق برخلافش 
در جنگ 12روزه رخ داد. در حمله‌ای که به تهران شد تهرانی‌ها 

هرجا رفتند مثل دسته‌گل از آنها پذیرایی کردند.
 از طرفی تهرانی‌ها افتخار می‌کردند که در نوک پیکان حمله قرار 
دارند و از کیان کشور دفاع کردند. درست در روزهایی که دشمن 
از مردم تهران خواست شهر را تخلیه کنند خود تهرانی‌ها پای کار 
آمدند و خیلی‌ها از شهر بیرون نرفتند. این ویژگی‌ها در طول زمان 
بروز می‌کند و به همان عقبه و اصالت تهران برمی‌گردد و جای 
تعجب ندارد. قابل پیش‌بینی بود که این اتفاقات رخ می‌دهد و 
تهران هم مانند انسان عقبه‌دار عمل کرد. تهران مال همه است.«

بانی مسجد گیاهی تجریش که بود؟
علیرضــا گیاهــی از نــوادگان 
حاج‌مرتضی گیاهی، ‌بانی ساخت 
مسجد گیاهی در سرپل تجریش، 
درباره ماجرای ســاخت مسجد 
گیاهــی توســط پدربزرگــش 
می‌گوید: »پدربزرگم حاج‌مرتضی 
گیاهی متولد سال ۱۲۷۵ شمسی 
و بزرگ شده کوچه غریبان بود. 

او روبه‌روی مسجد ســیدعزیزالله کنار پدرش عطاری می‌کرد و 
بذر گل می‌فروخت. به همین دلیل هنگام شناسنامه گرفتن، نام 
فامیلی‌شان را به‌دلیل شغلشــان، گیاهی گذاشتند. حاج‌مرتضی 
گیاهی در سال ۱۳۱۰ شمسی در شمیران باغی به مساحت ۹هزار 
مترمربع خرید.«  او ادامه می‌دهد: »پدربزرگم بعد از تبعید رضاشاه 
حدفاصل سال‌های ۱۳۲۲ تا ۱۳۲۳ در ‌۵۰۰متر از زمین خریداری 
شده‌اش در روستای تجریش، مسجدی ساخت که میان اهالی به 

گیاهی شهرت پیدا کرد.‌

بلند‌ترین برج تهران در سال ‌1341
بزرگی ساختمان هتل هیلتون 
سابق و هتل اســتقلال فعلی 
را می‌توانیــد در ایــن عکس 
قدیمی کمیــاب ببینید. این 
هتل قدیمــی در زمان پهلوی 
در زمینی به مساحت ٩٠ هزار 
مترمربع توســط یک معمار 
ایرانی بــه نام ‌حیــدر غیابی‌ 

به‌مدت ٣ سال ساخته شده اســت؛ هتلی که دو برج دارد؛ 
 برج غربی آن در ســال ١٣٤١ شمســی و برج شــرقی آن

١٠ سال بعد، یعنی ســال ١٣۵١شمسی با انواع سنگ‌های 
ایرانی و مصالح ساختمانی درجه یک ســاخته شده است. 
شرکت سازنده این هتل، ترکیبی از شرکت‌های آمریکایی، 
انگلیســی و ایرانی بوده اســت. طبق گزارش مطبوعات آن 
زمان، ایــن هتل در ١۵ طبقــه با ٢٧ شاه‌نشــین و لژهای 
مخصوص سلاطین و روسای جمهوری و هزینه‌ای بالغ‌بر ٦۵٠ 
میلیون تومان ســاخته و به‌عنوان بزرگ‌ترین آسمانخراش 

ایران به جهانیان معرفی شد.‌

خاطره‌‌بازی مسعود فروتن با احمد مسجدجامعی در تلویزیون همشهری 
ثریا روزبهانی| روزنامه‌نگار|   قرار است هر هفته 

میزبان یکی از فرزندان تهران در برنامه تلویزیونی گزارش
دروازه تهران باشــیم و شانه به شــانه هم در 
کوچه‌های دیروز و امروز شهرمان قدم بزنیم و گوش بسپاریم به 
روایت‌هایی شنیده نشده از شهری که صدها قصه‌ دارد. این بار 
سراغ مردی می‌رویم که سیاست‌ورزی را در حوزه فرهنگ در 
۵دهه گذشته دنبال کرده و وزیر بوده و به بچه تهران بودن افتخار 
می‌کند و در دوره‌ای وجب به وجب پایتخت را گشته است. او در 
محله مسجدجامع به دنیا آمده و با تهرانگردی‌هایش روایت‌های 
دلدادگی به این شــهر را مکتوب کرده است. در خاطره‌بازی 

مسعود فروتن، مجری نام‌آشنا با »احمد مسجدجامعی« وزیر 
اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی و عضو اسبق شورای شهر 
تهران در کوچه پس‌کوچه‌های شــهر به محله قدیمی‌اش 
می‌رویم و سری می‌زنیم به مسجد محله‌شان تا این بخش از 
شهر به روایت  او ، دیدنی‌تر و دوست‌داشتنی‌تر شود. بخشی 

از این گفت‌وگوی مفصل را در ادامه می‌خوانید.

احمد مسجد جامعی آرام و با لبخند‌ همیشگی از نسب خانوادگی، 
ارتباط خانواده‌اش با مســجدجامع تهران و نشانی خاص محل 
سکونتشان روایت می‌کند: »ما نسبتی با مسجدجامع داریم. یعنی 
اینکه اجداد ما بخشی از مسجدجامع را ساختند. خاندان ما یعنی 
فلسفی‌ها امام جماعت مســجد بودند. زمانی‌ که شناسنامه صادر 
می‌شد، چون تلفظ این کلمه سخت بود نام خانوادگی ما را همنام با 
مسجدجامع گذاشتند که البته آن موقع این نوع نامگذاری مرسوم 
بود؛ مثلًا شــخصی که امام جماعت مســجد حوض بود، فامیلش 

مسجدحوضی بود.«‌

چگونه مسجدجامعی شدیم؟
مسجدجامع در دوره‌های تاریخی مختلف قدمت خود را حفظ 
کرده و وسعتش در هر دوره نســبت به قبل بیشتر شده است. 
به‌گفته مســجدجامعی، به اقتضای زمانه، فضا به مسجدجامع 
اضافه شده است: » مسجدجامع، قدیمی‌ترین عبادتگاه تهران 
است. قدمت بخشی از آن به دوره آل‌بویه برمی‌گردد و بخشی به 
صفویه. در دوران قاجار و پهلوی اول هم مقداری توسعه پیدا کرد. 
در واقع مسئولان هر دوره بنای پیشین را ویران نمی‌کردند، 
بلکه بر ساخته‌های گذشتگان به‌نحوی می‌افزودند که 
تداوم آن نیز باشد. در حقیقت این مسجد به تنهایی 
یک موزه و نماد تهران و تهران نماد ایران است چون 
همه اقشار و گروه‌ها در این مسجد جای پا و پایگاه داشتند مانند 
تهران که همه اقوام در آن سکونت دارند. به جرأت می‌توان گفت 
که شاید تنها مسجدی در تهران هست که از همه قومیت‌ها در 
آن امام جماعت داشتند. همچنین این مسجد محل شکل‌گیری 
بعضی از مهم‌ترین تحولات تاریخی تهران است و می‌توان در آن 
سرنخ بسیاری از جنبش‌های اجتماعی پایتخت را سراغ گرفت؛ 
از ماجرای قتل گریبایدوف، سفیر متکبر روسیه تزاری در ایران تا 

جنبش تنباکو و از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی.« 

موزه‌ای به نام مسجدجامع

مســجدجامعی در وصف کارکرد اجتماعی مسجدجامع 
اعتقاد دارد این مسجد پناه بی‌کســان بود. او درباره این 
موضوع خاطرات کودکی‌اش را مرور می‌کند: »نزدیک‌ترین 
خیابان به کوچه‌ مسجدجامع، خیابان بوذرجمهری بود که 
گاراژ بیشتر بنگاه‌های مسافربری در آنجا قرار داشت. مسافرانی 
که از شهرستان‌ها به تهران می‌آمدند 3گروه بودند. برخی در 
تهران منزل و مأوا یا آشنا و بســتگانی داشتند و طبعاً به آنجا 
می‌رفتند، بعضی نیز در مسافرخانه‌های خیابان بوذرجمهری و 
خیابان ناصرخسرو اقامت می‌کردند. گروه سومی هم بودند که 
نه در تهران کسی را داشتند و نه برای کرایه اتاق در مسافرخانه 
دستشان در جیبشان می‌رفت. شبســتان گرم‌خانه در کنار 
مسجدجامع جای مناســبی برای بیتوته‌کردن آنها و شب را 
به روز رســاندن بود. کنار گرمخانه‌ هم امکانات دیگری چون 
حمام، سرویس بهداشتی، بازار، غذاخوری مرشدچلویی و... 

وجود داشت.«

نخستین گرمخانه تهران اینجا بود

کوتاه ازگزارشخاطرات مسجد جامع

نگاه

چهل‌ستونی  که نور داشت 
در کنار همه ویژگی‌ها و محاسن تاریخی مسجدجامع 
ویژگی معماری آن مثال‌زدنی است. وزیر اسبق ارشاد 
می‌گوید: » بزرگ‌ترین بخش مســجد، شبستان 
چهل‌ستون است که در واقع ۳۹ ســتون دارد و در دوره قاجار توسط 
اجدادم با 3محراب بنا شــده است. سنگ این ســتون‌ها خاص بود، 
‌طوری‌که در روز نور را در خود جمع می‌کرد و با تاریک شدن هوا تلألو 
نور در فضای شبستان منعکس می‌شد. هر یک از این ستون‌ها هم واقف 

داشت که نامشان روی آن حک شده است.«


